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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

از قبیل قضایای ح نائینی قدس الله نفسه خطابات شرعی را  این اشتباه شقیقیه  عرض شد که مرحوم  گفتند  و  در بعضی از گرفتند  ده 

بحث ترتب یک ایای حقیقیه و خارجیه عرض کردم در اینجا سه جهت فرق دارد ، در  بعد فرقی گذاشتند بین قض  کلمات به قضایای خارجی

کنند  دارد همین بحث را باز مطرح میمقدماتی جای دیگر هم هست فرق بین تزاحم و تعارض است یک جای دیگر هم هست آنجا هم 

 یادم نیست .  م الان جایشچون گفتهای سابق قضایای حقیقیه الان یادم رفته ، دوره 

وقی را بین قضایای حقیقیه و خارجیه گذاشتند یک فرق از جزو مبانی است که ایشان دارند که قضایای حقیقیه است و فربه هر حال این  

،  ت موضوع ، البته این بحث قانونی است این مقدارش دوم ایشان است این است که در قضایای حقیقیه فعلیت حکم به فعلی  اساسی که فرق

 ی خارجیه است ، آن حکم فعلی است . ه خلاف قضایاوضوع است بفعلیت حکم به فعلیت م

داد ند ما دیروز یک مقداری خارج شدیم از بحث یعنی خارجش را متعرض شدیم حالا یک مقدار عبارت ایشان این مطلب را شرح 

 ایشان فرمودند عرض کردم  را کهضی از نکاتی ا بخوانیم بعایشان ر 

 کردیم قانون اصلا به مقدمه نظر ندارد . ر : ما حصل فرمایش دیروزتان را با رفقا بحث مییکی از حضا

 آیت الله مددی : نه نظر ندارد نه 

 یکی از حضار : مطلوب قانون نفس عمل است .

 ی نفس عمل است یعنی حکم اعتبارات قانون آیت الله مددی :

 فرمایید ؟مییکی از حضار : یعنی اینطور 

 خورد ولو تلازم داشته باشد . به مقدمات نمیت قانونی بله دیگر اعتبارات قانونی ، یعنی التزامات شرعی التزاما آیت الله مددی :

،  ست قانون التزام ، اعتبار قانونی است خصی اش ، بعد هم شبیه ملکیت و وصیت و اینها عرض کردم ، وصیت التزامگوید  بعد ایشان می

 . خطابات شرعی 
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 بعد موت موصی به حساب ؛ هو هذا أي ملکیة الموصی له بعد موته ،  الوصیة بصیغة الذي أنشأ لان

،  فلو تقدمت الملکیة شود . البته عرض کردم این اشکال ندارد این که ایشان فرمود مشکل خلافش میعلی الموت یلزم خلاف ما أنشأ 

و الا اگر آثار داشته باشد است ، چون آثار ندارد    آثارم دارد این تابع  شود انجاشود اعتبارات قانونی میندارد لکن این واقع نیست یعنی می

اینکه به ایشان برسد بعد اشود بگوید الان مالک است ملکیت را الان انشاء کردند لکن تصرفاتمی این میش بعد از  مشکل شود  ز موت 

لتزام قانونی هم  زاماتش شخصی است التزامات شخصی تابع آن مقدار التزام است ، اچون انشاء التخاصی ندارد انشائش این جوری است  

 همینطور است تابع مقدار التزام است . 

  انشاء بکند چرا ؛ و الاانشاء نکرده چون یعنی ی لا معن ولا معنی لان یقال الملکیة بعد الموت الآن موجودة ، 

لکن متعارف نیست که ملک حکم عقلی نیست نه  تنقاض یعنی برگشت به حکم عقلی برده این  لازم ندارد  نه این تناقض  لان هذا تناقض.  

تعهد مبنای م بدهد اما تصرف نکند ملک نشود مثل همان  باشد مثلا التزا  کسش، و لذا عرض کردیم ممکن بود عباشد اما تصرف نکند این  

تومان برای من باشد اما تا وقتی    100د دهم کتاب برای شما باشبه تعهد هستند من تعهد می ئلباب بیع قا  نی که درگفتیم کسادر باب بیع 

نرسو  نرسد    کتاب دست شما حاصل نمید پول دست من  یم نملک  دار شود گفت هذا میشود ؛ مشکل خاصی ندارد بالفعل هم قائل 

 ی اعتبار را فرد نحوه آید . ضی هم لازم نمیتناقض هیچ تناق

این کارش خوب بود در حوزه بود مرحوم   عرض کردم خوب نائینی عرض کردم این کار را مرحوم آقای شیخ محمد حسین شروع کرده 

 شد . تر میتر و زنده شد بحثش روشنتر میمقداری زنده  عتبارات یکاین بحث ا

 روی موضوعاتی که هست ؛علی الموضوع المقدر وجوده ،  فکذا الحال في الأحکام الشرعیة ، فان انشائها عبارة عن جعل الحکم

 حکمی نیست ؛ تا آن موضوع نیاید چیزی نیست یعنی فما لم یتحقق الموضوع لایکون شيء أصلا ، 

تابع  ، گفتیم تحقق فعلیت   الموضوع یتحقق الحکم لا محالة ولا یمکن ان یتخلف وإذا تحقق ترش این است فعلیت ح علمی، اصطلاو 

به نحو فعلی به نحو  حکم است چه چیزی را جعل کحکم تابع کیفیت جعل  علیت  موضوع نیست ، ف تابع تحقق حکم جعل کرده   ، رده 

به نحو جعلش  ای  خواستند آن مطلب را بگویند این را عده میی هست که شاید ایشان یک مطلب دیگر   .انشائی به نحو تعلیقی ، جعل 

شرط وجود مثلا وجوب است نه جاهایی که شرط یا آن موضوع خارج از اختیار است آن شرط اینها شرط ؛ در  ونی است  گفتند این بحث قان

 . نیمرا بخواشرط وجوب است ، اما طهارت شرط واجب است یعنی شرط اینکه نماز لوک الشمس د
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ی فعلیت را به کار برد حالا دیگر    یخوب ایشان کلمه، شاید مراد ایشان این باشد ،   که غیر  م بین شرط وجود با شرط وجوب آنفرق بگذار

 ، یمکن چرا یمکن .  الموضوع یتحقق الحکم لا محالة ولا یمکن ان یتخلف وإذا تحققاصلا حکمی نیست ، این مطلبی که ایشان شاید 

ایشان می این مطلبی که  دارد که نه ایشان تعبیر  اما خواهند بفرمایند شاید نظر مبارکشان به این باشد که اینها شرط وجوبند عرض کنم 

این هست ،   بله   ، تعبیر فعلیت  یارند شرط واجب  تتحت اخآنهایی که از اختیار خارج هستند شرط وجوب است آنهایی که فعلیت است 

 . ت ، مثل تحصیل قبله اینها شرط واجب است طهار مثل   ،  است

د ندارد لذا این مطلب را ایشان اینجا گفتند لکن بعضی  ی وجو وجوب است قبل از وجوب دلوک شمس لوک شمس اینها شرطداما مثلا 

این تصور مثلا   نقل شده هم   از جاها از ایشان خلافش ست لکن عبارت ایشان ظاهرش  نشده هیچ چیزی نی الان که دلوک شمسیعنی طبق 

 یکون شیئا اصلا یک چیز است حکم هست اما فعلیت پیدا نکرده  لاپیدا نکرده این عبارتش این است ،  حکم هست فعلیت  این است که 

 است . 

کردیم بحث سر این  صحبت میسال پیش نه تازگی یک روزی که با مرحوم آقای بجنوردی    10 –  15عرض کردم سابقا حالا سابقا یعنی  

ت بگذارد یا کسی بگوید که او را برای نماز  برد آیا مثلا ساعمتعارف هم هست این مساله ، صبح خوابش می، داند  شد که مثلا کسی که می

که بله باید این کار را بکنند خوب این اشکالش این بود که تا فجر نشده از مرحوم آقای نائینی    کردرحوم آقای بجنوردی نقل میبیدار کنند ، م

 که نماز واجب نیست ، 

 وته مثلا ؟ یکی از حضار : در مورد مقدمات مف

 نه خیر  یت الله مددی :آ

نائینی نقل میودند این طوری که آقای بجنوردی نقل فرم نائینی قائلند که وقت دخیل در خطاب  ایشان از مرحوم  فرمودند که مرحوم 

دلوک الشمس است اما ملاکش م الصلاة بعد از  اقخیل در ملاک نیست ، ملاک نماز الان هم که وقت داخل نشده هست ، خطاب  هست د

 قت کردید ؟ جر است دطلوع فبعد از هم هست لکن خطابش  الان هست ، ملاک نماز صبح در شب

 خیل است ایشان د

یم   یکی از حضار : ما کاری به ملاک ندار
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 بله دیگر  یت الله مددی :آ

را مرحوم آقای بجنوردی در همان مقدماتی که بعد ردی چون من در سابق هم عرض کردم این مطلب آقای بجنواین مطلب را مرحوم  

یح نبودند مید آمد یک جایی خواه این عبارت دارد خیلی به نظرم صر ایش گهم شبیه  گوید لا یکون شیئا اصلا این شیئا ان میویم ، مثلا 

این تصور مثلا الان ملاک مثلا الان میکه مینیست یعنی ملاک هم نیست در صورتی هیچ چیزی  اصلا   بد  داند که اگر بخواگویم طبق 

ند از قول مرحوم  دفرمو رود تا بعد از مغرب برای نماز ظهر و عصر کسی او را بیدار بکند یا نکند این طور که مرحوم آقای بجنوردی نقل میمی

، چرا چون الان درست است خطاب نماز نیست  نائینی که ایشان می باید یک کسی را بگذارد یا ساعت بگذارد که او را بیدار کند  گفت بله 

اما ملاک وجوب نماز هست وقت دخیل در خطاب است  نیست ، خطاب نیست بعد که اقم الصلاة الصلاة نه فعلی نیست ، اصلا   اقم

 خیل در ملاک نیست .د

 آنجا یک کاری کرده که یکی از حضار : مجبور است به این متوسل بشود چون 

 کرده است .  گیر یت الله مددی :آ

یکون شیئا اصلا غیر دانم من به هر حال ما نفهمیدیم غرض چون لا  نمیکنم ،  دانم نظر ایشان این فعلیت در اینجا فکر نمیحالا این نمی

، ایشان میگوید فعلی نیست یعنی هست خطاب اما فعلیت نست ، اول وقتی که میین است که بگوید فعلی نیاز ا گوید لما یتحقق رسیده 

ئا  ن شییم مرادش لم یکبگویمگر اینکه  ، گر ما باشیم ، عبارت ایشان این است ، هیچ چیزی نیست ، ظاهرش ااصلا  یکون شیئا   الموضوع لا

 فعلی نیست ، دیگر حالا ، باید تصرف در عبارات بکنیم . اصلا 

والحاصل هم باز دابه هر حال البته می از والحاصل  د فتحصل ر شود والحاصل ،  باز بعد  بعد از چهار ، پنج سطر باز بعد از فتحصل ، 

ت  ا کلم ضی از  البته عرض کردم حضرات بعداشته  به آن برخورد  وجدانش یک مشکل وجدانی  ر  دشود که  علوم میوتحصل موحاصل الکلام  

اقم الصلاة لدلوک الشمس ، داهل سنت   اقم الصلاة ل، شاید ایشان هم همین تصورشان بوده ،  وک الشمس را اخباری گرفتند نه انشائی ، 

انشاء گرفتند حکم مولوی گرفتند آن را اخبار گرفتند شاید  اقم الصلاة را  هم اینجور خیال کرده که دلوک الشمس  ایشان لدلوک الشمس ، 

دقیقا ایشان کلامشان ناظر به کدام یکی  هادانم عرض کردم چون خیلی حرف، نمیفعلیت حکم است شاید مثلا  ظرف ی مختلف زده شده 

ضوع بشود کنیم تا اینکه حل مو فرمایند ما در این تحصل و حاصل بیشتر گیر میحاصل میتحصل و و لذا خودشان هم  ست  هااز این حرف

 کنیم . شتر گیر میبی
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کند آن هم شارع قرار داده جعل و عرض کردیم آن مطلب هم درست نیست حق این است که دلوک شمس هم انشائی است فرق نمی

اقم الصلاة جعل شرعی است ،  بله آن دلوک شمس هم جعل شرعی است ، آن هم جعل است فرق نمی  شرعی است ، همچنان که  کند و 

شود چون اختیاری نیست  ط وجوب میت غیر اختیاری بود این یک بحث دیگری است که مقدمه ، آن شر بحث دیگری است که اگر مقدما

 .فهمم گوید شرط فعلیت است من نمیاما شرط وجوب غیر از فعلیت وجوب است ایشان می

 : ا از عبارت ایشان این مطالب ایشان چون روشن نیست حالا مبه هر حال 

، إذ لیس الانشاء الا عبارة عن یسمی بالحکم الانشائي في قبال الحکم الفعلي   انه لیس قبل تحقق الموضوع شيء أصلا حتی :  فتحصل

،    جعل ست تابع جعل است و آن موضوع که ملاک این مطلب درست است که حکم فعلی تابع انشاء االحکم في موطن وجود موضوعه 

اولیه در اعتبارات قانونی دایره وقت دخیل در هست  باشیم و طبق قواعد  ی ملاک و  خطاب هست دخیل در ملاک نیست عرض کردم ما 

یم یا دایره یم دایره اگر بخواهخطاب یکی هستند هر دو اوسع نیست ،   یم باید نص قانونی بیاید ی ملاک را اوسع بگیر  . ی خطاب را اوسع بگیر

خطاب نیست ملاک نیست ، اگر ی خطاب و ملاک یکی است ، اگر ی اولیه این است دایره قاعده ی قانونی در اعتبارات قانونی  یره دا در

یا خطاب  ای از موارد ملاک اوسع از خطاب است ی بیاید که در عده کند مگر اینکه یک نص قانونی نمینیست خطاب نیست فرقملاک 

ید این  ت دیگری مثلا شخص دیگری انجام بدهد اما شما خطاب  اوسع از ملاک است ولو ملاک نباشد خطاب هست ، روی جها را دار

لان به  ه بگیرند این خطاب این ملاک وجود دارد ولو خطاب اکار باید انجام بگیرد ولو شما نباشید از کسی دیگری بگیرند مثلا از همسای

 .جه نیست ، ممکن است این عرض کردم داده نشود ، خطاب به شما مو ز و ناتوانی شما به شما نسبت شما به خاطر عج

ی  ، لکن ما باشیم و طبق قاعده دایره اعتبارات قانونی ممکن است در ی ملاک ممکن است اوسعیت دایره ی خطاب یا سعیت دایره او 

و دخیل  دخیل باشد در خطاب  شان یکی است ، تصویر اینکه وقت  لاکات فرقی ندارند دایره ت با مخطاباملاکات و خطابات یکی هستند ،  

از وقت این دلیل خاص میملاک نباشد در   ولو قبل  بین نباشد  ، ملاک قائم باشد  یم ، یک ای نچنین قاعده خواهد دلیل خاصی در  دار

 ی اصولی کلی که وقت مثلا اعده ق

فقبل تحقق  گوید :  کند و لذا ایشان میخواهد فرق نمین وقت را مثلا خبر گرفته چون خود وقت هم جعل میوقت ، مگر هماچون خود  

الوجود لا شيء أصلا ، ومع تحققه یثبت الحکم معنی آخر غیر ذلك موطن  ، ولیس لفعلیة  فعلیت حکم     .الحکم ویکون ثبوته عین فعلیته 

 است تابع جعل این نیست نه .تابع انشاء 
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طولانی هم بوده من برای فوائد این را  ب ایشان چون مطلتارة ،  بالانشاء الکلام : انه لیس للحکم نحو ان من الوجود یسمی وحاصل

 کند .باز در وسط دارد که یک کمی فرق میای هم خوانم چون یک نکتهمی

ای کتب اهل سنت عده اصلا ایشان حکم را عرض کردم آقایان در  الحکم هو عبارة عما یتحقق بتحقق موضوعه ،   وبالفعلي أخری ، بل

قق حکم اصلا بحث کردند که حکم چیست اصلا ، اینها دیگر آن بحث را نکردند ایشان که عبارة عما یتحاول راجع به از اصول اهل سنت 

 ه .بتحقق موضوع

 دانیم ؛ اینها را هم نمیوآدم ،  وهذا هو الذي أنشأ أزلا قبل خلق عالم

 اگر آن موضوع نباشد ؛  فلو فرض انه لم یتحقق في الخارج عاقل بالغ مستطیع فلم یتحقق حکم أیضا أصلا ، 

 ، بالغ هم همینطور ؛ است  رت خارجن از قدهمین عاقل ، عاقل هم چومگر بگوییم ، فالحکم الفعلي عبارة 

ثبوت   العاقل البالغ المستطیع ، فلا محیص من  عن الذي أنشأ ولیس وراء ذلك شيء آخر ، فلو أنشأ الحکم علیفعلی عبارة  فالحکم ال

گویم همین نکته باشد که اموری که خارج از قدرت است اینها مقدمات وجوبی  ید میشاتحقق العاقل البالغ المستطیع ،  الحکم بمجرد

چون استطاعت تحصیلش واجب نیست هر چه تحصیلش واجب ن نه مقدمات وجودی این ممکن است حالا ،  باشد مقدمات هستند 

 دی نیستند .وجو وجوبی هستند 

، فلو توقف ثبوت الحکم ان یتخلف عنه  اینکه وفعلیته  ولا یعقل   ،  ، اعتبار است  ان یتخلف عنه چرا  ذا در روایات دارد علی  للا یعقل 

تمکن مالی پیدا کرد لکن تمکن  گفتند حج باید برود لکن نائب  بدنی ندارد مع ذلک خلاف القاعده اگر کسی در کبر سن مستطیع شد و 

 .، لکن روایت دارد اینکه تمکن ندارد قدرت ندارد ، ما باشیم و طبق قاعده این مستطیع نیست الان این بدن مستطیع نیست  بگیرد با

قا دوبات نیابت مطلی اولیه را روی این قرار دادند که در باب مناین بحث ، قاعده   نه دره  فرقو لذا عرض کردیم کرارا یعنی در مباحث مت

شود  جام بدهد نمی لقا جایز نیست ، واجبات را باید خود شخص انت هم نیابت مطواجبا جایز است در باب مندوبات و مستحبات ، در باب  

آقا زنده بگوید  د  توانیکه زنده نماز واجباتی است  حج این جوری است که  ج است ، خصوص نیابت بگیرد الا حج ، خصوص حج خار

، در باب مستحبات از زنده می در باب مرده شود نیابت کرد ، دقت کردید ؟ الا حج . باب واجبات از زنده نمیما در شود نیابت کرد اشده 

 شود الا حج ، حج را شود در واجبات نمیب زنده مطلقا در مستحبات میه اما در باه مردشود نیابت کرد چه زنده چمطلقا می
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 یل دارد ؟ دل یکی از حضار :

، که این لا یمکن ااز امیرالمؤآیت الله مددی : روایت است  بله  اگر ما باشیم خوب این  منین  ن ، فرمود فلیبعث رجلا ، یک کسی را ، 

 مستطیع نیست .

کسی که متمکن نیست برود جهاد باید  د گفتند که که مثلا در جهادیدم  آقایان دیی واجبات چون بعضی از  یکی از حضار : اینکه در بقیه

 د نائب بگیرد از طرف خودش بفرست

 آیت الله مددی : زکات ؟ 

 یکی از حضار : جهاد 

یم .  آیت الله مددی :  یم فقط در خصوص مسالهدلیلجهاد نه دلیل ندار ، نیابت از زنده در واجبات منحصر  ی که دار ی حج است زنده 

آن هم روایت دارد و   یم از امدر حج است ،  ، هم روایتی ما دار نبود این نه  اگر  در این فیرالمؤالا  هم آن اطلاق روایت آن زن  منین  رض ، 

یضة الحج وهو لا یستطخ ان ابی ادرکته فر واند بایستد روی راحله ، افیحج عنه ؟ تنمی یع ان یقومثعمی که خدمت رسول الله رسید گفت 

 احق ان یقضی .اکنت قاضیته قالت نعم قال فدین الله ابیک دین علی ایت لو کان ر قال نعم او 

این روایت خیلی مف به این تعبیریالبته  به این تفصیل  که ما الان کردیم شاید قسمتش در روایت ما نیامده در روایت عامه   صل است و 

 خواهم واردش بشوم .یک کردند در موارد مختلف نمیآمده چند تا حکم هم دارد خیلی هم تفکیکش کردند تفک

شود نائب گرفت این خصوص حج با اینکه مستطیع هم  از زنده میدر باب حج که شود کرد الا نیابت نمیما کان کیف حال علی ای 

 ها را دارد . فق ، اعتبارات قانونی است عرض کردم بحث اعتبارات از این حرفنیست تمکن ندارد اینکه ایشان لا یتو 

 فرمایند که : ، ایشان میعلی قید اخر کعدم قیام الامارة علی الخلاف مثلا 

یعنی بعبارة اخری در ما در باب اعتبارات قانونی همان مقدار که در لسان دلیل آمد همان مقدار را الانشاء ،    یلزم تخلف المنشأ عن

 زش ندارد . قید دیگری هم باشد ارزشی ندارد احتمالات اردهیم مال میمراعات کنید ، اما احت
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ایشان به جای این بحثعرض کردم این  لأنا فرضنا ان ذلك القید لم یؤخذ في انشائه ،   اعتبارات قانونی به  ها این بحث را میاگر  کرد که 

ی خطاب اوسع  ه ی ملاک از دایر ی بیاید که دایره قانونی دیگر ای ، مگر اینکه در نصوص  ابراز عکس نشد دیگر نکتهبراز است اگر در مقدار ا

 ندارد ، جای بحث ندارد .  ی اعتبارات چیزی بحثیه دایر در مکن است امکان ، است یا به عکس ، م

لا یوجد ما أنشأه   المستطیع ، فإذا وجد العاقل البالغ المستطیع ولم یوجد الحکم یلزم ان العاقل البالغ  بل انشاء الحکم علی خصوص

خودش  تواند  ی ندارد مستطیع نیست مع ذلک گفت حج را باید برود نمیهیچ محالیتنه محال نیست خلاف جعل است دیگر  وهو محال ، 

 بفرستد . ئب برود باید نا

انه لابد من أن یوجد المنشأ علی طبق ما   إذ لا یعقل تخلف المنشأ عن الانشاء. ومعنی عدم تخلف المنشأ عن الانشاء ، هو  معقولیة 

این نکتهثاری است که خودش نگاه میاز وقت هم جعل قرار بدهد طبق آ قبل وب اگر مطلب اینطور شد ممکن است ، خ أنشأ اش ، کند ، 

این مطلب درست اایشان  این مطلبی که  جعل کرده طبق همان جعل فعلیت  یت جعل است چطور  ست یعنی فعلیت حکم تابع کیفگفت 

 واهد پیدا نشود . خپیدا بشود میخواهد حالا آن موضوعش کند ، میپیدا می

یشان احتمالا آن معنای اعتبار نفسانی گرفتند ، کلام این است انشائه یعنی ابرزه ، کلام سر ظاهرا ااین انشاء را وعلی الوجه الذي أنشأه ، 

 ی ابراز برسد . ید به مرحلهکند بافایت نمیاین ، به مجرد اینکه در خودش اعتبار بکند فی نفسه این ک

 ، الغد فلابد من وجود الملکیة في الغد  الملکیة في  در التزامات    فلو أنشأ  این حرف بدی نیست این در التزامات شخصی است ، هم 

 آید . ن مطلب میهم در التزامات قانونی ای شخصی

 ، تتأخر عنه  ان تتقدم علیه أو  این نمییعقل یعقل لکن او اخذ نکرده  ولا یعقل  . چون    ، لا یوجدخاهد بگوییم لا یعقل نه اینکه لا یعقل ، 

و   باتش یکی است این لاثا اتش بثبو عرض کردیم در امور اعتباری   اثبات با همدیگر فرق ها را بیشتر در جایی میاینیعقل  گویند که ثبوت و 

 ان یکی است . کند ، آنها ثبوت و اثباتش 

 ؛، یعقل یعقل لکن خلاف ظاهر انشاء است بان توجد الملکیة قبل الغد اخر عن او تت

 ؛ یلزم تخلف المنشأ من الانشاء  أو بعد الغد ، لأنه

  حاصل ، صل الکلام این چند دفعه است که وحا
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الکلام ،   انه لو کان زمام المنشأ ایجاده کیف شاء وباي خصوصیة أراد کما هو مفروض  السلطنة علی  فح یدور المنشأ    بید المنشی وله 

 نه انشاء یعنی آنکه در نفس اعتبار ؛ گرفتند که انشاء یعنی ابراز ی اساسی را میشان اگر این نکتهن کلام را ایلکمدار کیفیة انشائه ، 

الفعلي فلا انشائه في الحال کما في البیع  في الغد   فله  ان ینشأه  وله   ، في الحال والا یلزم التخلف  ان یتحقق المنشأ  در ،  بد  اینها البته 

 ؛التزامات شخصی است 

الکسر  فلا بد ان التخلف. ولیس الانشاء والمنشأ من قبیل  گوید از قبیل کسر این میوالانکسار التکویني ،    یکون البیع في الغد والا لزم 

 و انکسار نیست ؛ 

 این از قبیل گفتند نگفتند همان است ایشان هم تعجب ؛ بحیث لا یمکن ان یتخلف زمان الانکسار عن الکسر ، 

ان    یختلج في بعض الأذهان ، ولأجل ذلك تخیل انه لا یعقل تخلف زمان وجود المنشأ عن زمان کما ربما وجود الانشاء ، فیکف یعقل 

هم کردیم انشائات ازلی  عرض کردیم اگر قبول  عند وجود موضوعاتها في الخارج؟    یکون انشاءات الاحکام أزلیة ومنشائها تتحقق بعد ذلك

 کند ؛ تحقق پیدا میان انشائی که شده بق همبود ط

ان یتخلف زمان الانشاء عن زمان وجود البته فرق بین وجود و المنشأ لأنه لا یمکن ان یتخلف زمان الوجود عن الایجاد ،  مع أنه یلزم 

ا گویند به لحاظ فاعل  ء باشد وجود میشینکسار نیست فرق بین وجود و ایجاد اعتباری است ، اگر به لحاظ ایجاد مثل فرق بین کسر و 

 شود . کوزه هم شکسته میشکند ، یک می . کسر و انکسار به لحاظ دو طرف است یک فاعلگویند باشد ایجاد می

این  دانم الان  ، نمیولأجل هذه الشبهة ربما وقع بعض في اشکال کیفیة تصور کون انشاءات الاحکام أزلیة    وزمان الانکسار عن الکسر ، 

 های ایشان را ؛ حرف

 ، این درست نیست ؛ الانشائیات  ولکن لا یخفی ضعف الشبهة ، وان قیاس باب

 این را هم بخوانیم چون به هر حال تاثیر گذار است ؛وهذا بخلاف باب المنشئات ، 

یة ،  فإنها أمور  انشاء ؛ اعتبار

عتبار کند و ااه میرزش داشت ، عرض کردم ایشان دائما اعتبار را نگالبته به شرطی که اعتبارش اویکون زمامها بید المعتبر النافذ اعتباره ،  

 زی نیست . براستند امور اعتباری ایجاد هبیند ، با اینکه ایشان ظاهرا مثل مشهور قائل است که اهمان اعتبار نفسانی می را ظاهرا
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وله ان یوجدها في  وله ایجادها علی أي وجه ان یوجد الملکیة في الحال ،  ، المستقبل کما في الوصیة  أراد. فالذي بیده زمام الملکیة ، له 

گرفتیم میء برای ابراز است ، اصلا اگر ما انشاء را ابراز  نشادرست است اما ایشان ظاهرا انشاء را با اعتبار نفسانی یکی گرفتند امطالب ایشان  

ید بدهیم معلوم میخواست به مقدار ابراز ، اگر گفت بعد از مرگ من این کتاب را به  ها را نمیاین مقدمات و بحث شود الان انشاء ملکیت  ز

 است . نکرده انشاء ملکیت بعد از مرگ است خوب این واضح است ، آن که ابراز کرده 

این هم میاگر گفت از ا آثار ملک شود هیچ مشکل خاصی ندارد  لان این کتاب ملک ایشان است لکن تصرف نکند تا بعد از مرگ من 

ایشانشود لکن تصرف نمیاز الان بار می . علی ای حال ایشان به نظرم یک مشکلات یعنی همان مشکلات   تواند بکند الا بعد از مرگ 

 است . پیدا شده رم مور اعتباری است به نظاساسی که در ا

فان ودند اعتبارات  فرمر میعیه اگام شر ایشان به جای احک  ، زمام الاحکام بید الشارع ، فله جعلها   وکذا الحال في الأحکام الشرعیة ، 

یم ، یک التزامات قانونی  قانونی بهتر بود . پس ما یک الت یم ، مثالزامات شخصی دار ش التزامات شخصی ، اصطلاحا امروز در های اولدار

التزامات می این است  اعتبادنیای عرب هم متعارف  التزامات شخصی یا  اعتبارات گویند  یا  . لتزامات قانونی ایا قانونی رات شخصی ، 

 التزامات قانونی این است که از اختیار انسان خارج است . 

 یکی از حضار : التزام یا الزام ؟ 

 له مددی : نه التزام است ، التزاماتی است که قانونی است . آیت ال

، فلابد ان یوجد الحکم فلو جعل الحکم وجود في زمان الجعل بل یوجد بعد الف سنة  ، عند وجود موضوعه   علی موضوع لیس له 

 ؛ عرض کردم وجود حکم تابع کیفیت جعل است 

به اصطلاح  التزامات قانونی ممکن است  کند که در باب  ، بعد ایشان یک تصور میولا یمکن ان یتخلف عنه. والسر في ذلك : هو انه الآن  

ی است عرض  ران باشد اینیکند مالیات در تمام شهرهای ای تصور کند با اینکه زمان طولی است به خلاف مکان ، مثلا نگاه میعرضزمان را 

ده یات در امروز باشد ، فردا باشد ، پس فردا باما اینکه مال باز د شد ، دو نباروز   اشد ،  نباشد ایروز باشد ،  گوید در مقام اعتبار می  شانه روز 

 کنند . ی مثل زمان نگاه میعرضاینها را مثل 

ممکن   ، یا تکون عرضیة کاجزاء المکان ، فکما انه یمکن وضع الحجر في المکان البعید عن الواضع  حیث إن اجزاء الزمان بهذا اللحاظ

 حد ؛در اماکن مختلف در زمان وات ااست جعل مالی



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 14/11/1403 -02/02/2025 - شنبهیک                                                                          اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 11 صفحه                                                                                                                                                                                 53جلسه: 

       ........................................................................ 

ن بعید لطول یده این یدش را باید چند کیلومتر فرض کرد خیلی دور باشد ، ه ذلک مکاالبته نوشته اذ امکنإذا أمکنه ذلك لطول یده ،  

 چه عرض کنم ؟  إذا أمکنه ذلك لطول یده ؛ طول ید یعنی بیست سانت ، سی سانت از لحاظ متعارف 

   .بالزمان کذلك یمکن وضع الشيء في الزمان البعید لمن کان محیطا

 آخره الی فظهر معنی کون انشاءات الاحکام أزلیة ، 

اصلا اولا عرض کردیم اعتبارات قانونی از سنخ قضایا نیستند مگر مراد ایشان به نحو قضیهدیگر  ی خارجیه یا به نحو  چون مطلب ، 

، حقیقضیه حکم ، فعلیت ی نحو را به کار بردند ، خصوصا جزو قضایا نیسیتند و کیفیت جعل هم تابع ، یعنی کیفیت  ه کلمهقیی شرطیه 

مکن است الان جعل وجوب بکند ، لکن به حساب زمان واجب  روی ملاکاتی که هست مکیفیت جعل است ، ها تابع  وضوع و اینحکم و م

 دلوک باشد .بعد از 

اینکه الان مثلا موضوع  صلا زمان دلوک زمان واجب هم باشد وجوب هم باشد هر دو باشد ، کیفیت تابع جعل استممکن است ا  ،

یم الا معرض کردم این معنای فعلی نشده فعلی نشد پس حکم   آن  گر مراد ایشان این باشد که در بعضی از جاها  محصل فعلا ما برایش ندار

 ؛ شرط وجوب است اصلا مراد از فعلیت .شرط ، شرط وجوب است نه شرط وجود 

 . طول و تفصیل در امر ثالث فرمودند باشد علی ای حال این مطلبی که ایشان به 

یع میجهت سوم  : الجهة الثالثة  یم ؛ خواندر فرع این را هم سر

 ا اینها ؛آیشرطیت ، جزئیت ، سببیت ، وضعی سببیت یعنی احکام آیا ند که ، بحثی دار ان السببیة المتنازع فیها 

 ا قابل جعل هستند یا نه ؟ آیمجعولة أو غیر مجعولة   من حیث کونها

 ول این طور است ؛ ، این مجعول و غیر مجعوان المجعول 

را من یت بب است برای وجوب نماز سببگوییم دلوک س، یعنی وقتی میالشرعي هل هو نفس المسببات عند وجود أسبابها المجعول 

نه اینکه سببیت دلوک را . مرادم این بود وقتی دلوک شد نماز بخوان ، نماز بخوان این مرادم این است ، وجوب نماز وقت دلوک  رار ندادم  ق

 م . کنمی د وجود او سبیة السبب یا خود دلوک را من جعلمن جعل کردم آیا معنایش نفس مسببات عن
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 : القضایا الخارجیة لیس لها موضوع اخذ مفروض  انما یجری في القضایا الحقیقیة ، دون القضایا الخارجیة ، لوضوح اناین سببیت 

 ، هو  المجعول ما  یتنازع في أن  احکام وضعی در احکام در قضایای حقی  الوجود حتی  است  قیه این بحثی که کردند که  در بحث  معلوم 

 کند ؛ م وضعی هم حکم است دیگر فرق نمیحکم است دیگر احکاحو این هم یک نقضایای حقیقیه است چون 

یدا این حکم شخصی    شخصی مثلا بگویدگر حکم  عرض کردم مراد ایشان اخاص ،    حکم شخصي علی شخص  بل لیس فیها الا اکرم ز

ید شخصی است و لذا عرض کردیم اکر  ، ز باز هم کلی است  اگر مراد ایشان این است اکرم شخصی نیست کلی است  یدا هم است  م ز

ید ی خارجیه نیست  قضیه ایشان فرض کردند ؛ بله قتل ز ید خارجی است هم قتل خارجی است ، اما ی  قضیهکه  خارجیه است چون هم ز

اکرم که کلی است عنوان کلی  یدا ،  . چون اگر در خارج اکرام باشد که تحصیل حاصل است دیگر اصلا معنا ندارد  است اگر گفت اکرم ز

 .ر به آن معنا تعلق ام

 گرفتند . خارجیه ی ی قضیه، لذا عرض کردم به منزلهشخصی ایشان مراد این حکم   شخصی ، حکم  

  ، واو یک نکتهکقول الآمر لزید اضرب عمروا  با  ،   الف  نوشته بعد هم یکی املائی هم عرض بکنیم ایشان عمروا را  گذاشته عمروا 

شان  افتد اصطلاح ش میی منصوب باشد واو علوم ادب بوده املاء به حساب ، وقتچون املاء هم یکی از  اصطلاحا در اصطلاح اهل ادب  

 .این است 

 شده ؟ مر اشتباه نمییکی از حضار : آن وقت با ع  

مر غیر منصرف است . آن چون غیر منصرف است آ  آیت الله مددی : نه دیگر چون الف دیگر  شود اگر عمراً نوشتند با   نوشته میمر  ن ع  ع 

 د ، الی آخره . یر هم اگر گذاشتن، عمگذارند برای اشتباه نشدن با ، یکی هم عمیر شود دیگر واو را نمیعمرو خوانده می

واقعخواهم قواعد املاا میشویم ام، چون واو گذاشته الف هم گذاشته خیلی ملا نقطی نمی  کقول الآمر لزید اضرب عمروا ا هم  ء ، 

شود تا اشتباه شد ما مثلا واو نمیگفتند دیگر اینجا اشتباه کردند که میهایی میها و دقتافت، ظر  ها خیلی فکرهای لطیفی داشتندقدیمی

یم اشتباه نشد  گذامی یم ، همین که الف گذاشتند یعنی عمر دیگر واو نمیر مر نیست این هم منصوب است دیگر پس این  اً گذار ی  یک نکته   ع 

 املائی . 

 دانند یا ؟ را جعلش را مستقل مییکی از حضار : وضعی 
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 :بعد خود ایشان ، انصاف قضیه داند شان مستقل نمیآیت الله مددی : بله ای

 ا را غلط چاپ کرده ؛ ، باز هم عمر عمروا  فلا معنی لان یقال : ان المجعول في قوله اضرب

 این مطلبی را هم ایشان اینجا فرمودند ؛ ما هو ، إذ لیس فیه الا حکم وعلم باجتماع شرائط الحکم من المصالح ، 

 را دارم ایشان گفته بودند حالا من هم اینجا چیزش های دیگر یکی از حضار : نه این بین حکم وضعی و اینها جا

 م . گوید مییگویم اجازه بفرمایآید ایشان دارد چون دارد خودم میآیت الله مددی : الان می

  گوید اضرب عمراً به این معنا وقتی می خارجیاتی گویم به نحو قضیهمی، ایشان إذ لیس فیه الا حکم وعلم باجتماع شرائط الحکم 

 و الا این از این نحو و است دن عمرداند مصلحت در ز چون می

 را خارجیه گرفته  اضرب عمراً یکی از حضار : 

 ی خارجیه آیت الله مددی : آها قضیه

 از حضار : خارجیه نیست ؟  یکی

 آیت الله مددی : نه . 

 یکی از حضار : اضرب خودش 

ید است لذا ایشان  ؛ اما به نحو قضیهن است آیت الله مددی : عنوا ید خارجی است مصلحت هم در ضرب ز ی خارجیه ، چرا چون ز

 گوید : می

که عمرو زده بشود لذا از این جهت خارجیه است یعنی ، مصلحت بوده  والمصالحإذ لیس فیه الا حکم وعلم باجتماع شرائط الحکم  

این شخص هم   و  ، مصلحت در خصوص این است  ندارد که خاص باشد  اینکه معنا  و الا اضرب که عام است که آن کلی است که   ،

و لذا ما  درست نیست . اً شخصی نیست ؛ لکن لذا عرض کردیم این تعبیر ، اصلا در مثل اضرب عمر شخصی باشد که خارجی نیست که 

 ی خارجیه نحو قضیهعرض کردیم به 

 ی حقیقیه شود قضیهدلوک الشمس مییکی از حضار : اضرب عمراً بعد 
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اگر یشان این را دارد قبول کرده اینجا را قبول کرد دقت ئک مثلا دارد اشود حقیقیه ، ان جاقید آورد می آیت الله مددی : ها اگر قید آورد ، 

 ید ؟کرد

به اجتماع شرایط حکم من المصالح  خوانم به خاطر نکات ، چون میدقت کنید عبارت ایشان را من دائما می گویم حکم هست و علم 

این مییعنی مصلحت در خصوص عمر است پس  چون مصلحت در خصوص زدن عمرو  است ،   است در زدن عمرو  ی  شود قضیه و 

 .شده است خارجیه دقت کردید ؟ ایشان از این راه وارد 

 مصالح قابل جعل شرعی نیستند ؛ غیر مجعولة بجعل شرعي ، صالح موال

جعول شرعی همان ضرب م،   یبق فیها الا الحکم وهو المجعول الشرعي  بل هي أمور واقعیة تکوینیة تترتب علی أفعال المکلفین فلم

دائما تکرار کردیم ، اگر آن راهی را که ما گفتیم راجع به عرض کردیم این را ما چند  یست .قابل جعل نصالح که است و الا م دفعه گفتیم 

نائینی مصالح را امور واقعیه یحکم بحث ممصالح و مبادی   شد این دیگر اینجا این را ، ایشان عرض کردم کرارا این را عرض کردم مرحوم 

با جعل حکم  ه است لکن امور واقعیه؛ و ما عرض کردیم درست است امور واقعیوجود دارد امر گرفته اموری که در نفس   ای که مناسب 

 است یعنی 

که ه در اختیار شارع نیست  ما هی واقعیب  هامور واقعیست شارع است اینجا هم در اختیار شارع است  و لذا تشخیص آن امور واقعیه هم د

پلاستیک است اینها شرعی نیست اما اینکه مثلا شما تشخیصش در اختیار شارع نیست این سنگ است این آهن است این چوب است این  

با  ویی درست کنید که چاقیک  یا یک چاقویی درست کنید که با آهن باشد یا یک چاقویی درست کنید مثلا  که با سرب باشد سنگ باشد ، 

 نکه ش ایاین ملاکات

 گویند باید آهن باشد . ثلا مییکی از حضار : برای ذبح م

 آیت الله مددی : آهن باشد 

دارای زمینه خارجیه هستند که  یعنی موضوعات  تاثیر گذارند این دارای این ،  هستند یعنی  این نیست که موضوع های جعل شرعی   ،

این را تترتبترتبش شرعی است نه هر  ین این تعلی افعال المکلفرب خارجیه فی نفسه باشد ظاهر عبارت ایشان امور واقعة تت ی روشن شد ؟ 

 شارع باید در نظر بگیرد .
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اینها هم تابع نظر شارع است اینها ی حب و بغض و مرحلهی رحلهی مبادی ، ملاکات و مو لذا گفتیم این سه مرحله حتی مرحله اکراه 

نیستند امر واقعی است لکن امر واقعی که ملاک است ،  امور   فرض کنید مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعد هم یک مستقله 

اینهای  وشتند که گلبولچیزی ن این  که  خواهم بگویم نیست اما اینهست نمیقدر است اینها قرمز زن اینطور است مرد اینطور است مغزش 

کند امور واقعی که دخیل در آید حکم میمیت ؛ یعنی شارع که میآن که ملاک برای قواباید نگاه بکنیم دقت کردید ؟ ملاک برای قوامیت  

ی حکم اوست و لذا امور واقعی است  کند ، واقعی که زمینهما هو واقع نگاه نمیواقع ب، کند نه واقع بما هو واقع  نها میآ ظر به  حکم اوست ن

 شارع است نه نظر من تب علی افعال المکلفین این نظر گوید تتر اینکه ایشان می

 اند باشد ؟ تو واقع اجتماعی هم میحضار : یکی از 

 شود واقع اجتماعی بله آیت الله مددی : می

، اجتماع بما هو اجتماع  ه بما هو جامعه ؛ چون یک بحثی هست اصلا کلا که آیا خود جامععی قرار دادیم  اجتما  و لذا ما یک ملاکات

ت باشند جامعه خوشبخت است چیزی جداگانه  اء جامعه مثلا خوشبخ، اگر افراد و اجز همی است  یک امر و جتماع  ملاکات دارد یا نه ؟ یا ا

یمبه اسم   .  اجتماع ندار

الفردیة که هستند  د را نگاه نکنید ، برای جامعه است فر ای که قائلند اصلا همه چیز  تماع ، در مقابل عده چیزی به اسم اجاین اصالة 

ی قشنگی است مثلا له بشود آن جامعه یک جامعهشود ، اصلا فرد ممکن است دانم اصلا فرد له میها نمیها یا کمونیستسوسیالیست

 .ظاهر جامعه 

یم هم مملاکات دارند هما عرض کردیم حق این است که هر دو  یم یعنی هیات اجتماعی بما م ملاکات فردی دار لاکات اجتماعی دار

اشد هم وقتی پهلوی هم چید  بوب  کنید هم آجرهایش باید نوعش خت است . شما یک دیوار که درست میهیات اجماعیة دارای ملاکاهی  

. جنس آجر چه باشد ممکن است از خاکستر آجر باشد خیلی هم دیوار صاف  دیوار صاف در بیاید این صاف بودن ملاک اجتماعی است  

بسیار  های  اصلا نه اینکه خاک باشد دیوارهایش مثلا سنگ مکن است با آهن باشد مدارد چون با خاکستر درست کردند . باشد اما ارزش ن

 خورد . ، آن هم به درد نمیست صاف نیست یکی عقب ایکی جلو است اما محکم باشد 

گفت آنجا از این راه خ سلوکیه که مرحوم شیلحت  نه فرد را درست حساب بکنیم نه جامعه را هر دو را باید حساب کرد ما هم در آن مص

تماعی دارد یک ملاکات  گفت محال است حجیت جواب ما این بود حجیت اصولا یک معیار اجوارد شدیم که بحث حجیت که ابن قبه می
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نکه  ایگفتند   ، آقایان چون ملاکات اجتماعی را قبول نکردند رفتند روی ملاکات فردی لاکات اجتماعی را قبول کردیم ؛ تماعی دارد ماج

 دقت کردید ؟  گفت معرفت سلوکی یعنی چه ؟

دارد  کنند که مصلحت سلوکی معنا ندارد سلوک عین مسلوک است نه سلوک گاهی معنا مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی اشکال می

هیات اجتماعی هم غالبا سهولت است ، غالبا آسانی مردم است گشایش کار   اجتماعی ، آن هیات اجتماعی ،   ی مصلحتبه معنا کسلو 

این  هم گفت قبول کنید ،  گوید اگر زراره  خت است دیگر پیغمبر میمبر سوال بکنند خوب سی مدینه از پیغمردم بروند یکی یکمردم است ، 

. حالا گاهی مم ،  کن است زراره اشتباه کرد ، ممکن است زراره اشتباه بکند اما برای تسهیل امر بر سهولت است  روشن شد آقا  مکلفین 

 .  طلب هم روشن بشودمطلب ؟ پس این م

الموضوع في ظرف وجوده ،    هذا بخلاف القضایا الحقیقیة ، فإنه لماو   اینجا دارد و رتب اخذ فیها موضوع ورتب الحکم علی ذلك 

 حکم ؛ گوید فعلیت جاها می الحکم بعضی

به البته ایالمجعول الشرعي ما هو ،   کان للنزاع في أن خاطر این جهتی که ایشان گفته چون احکام وضعیه ن مطلب درست است اما نه 

 کند ؛ ی نمیعلی هستند فرقهم ج

الموضوع لترتب مان ه ما هم عقیدالحکم علیه؟ مجال. وان کان الحق هو الأول ،  هل هو الحکم علی فرض وجود الموضوع؟ أو سببیة 

آید امر ، وقتی گفت نماز با رکوع بخوان جزئیت در میصلا سببیت قابل جعل نیست ، اصلا سببیت جزئیت قابل جعل نیست  همین است ا

الرکوع جزئاگفت جعل. حتی اگر  به رکوع در ضمن صلاة جزئیت است  ادبیات نیست مشکلش در خود   ت  در تعبیر نیست در  مشکلش 

الرکوع جزئا این مشکلش در ت الرکوع جزئا ،  کنند مثلا نگفته جعلها خیال میجعل است ، اشتباه نشود بعضی نه حتی اگر گفت جعلت 

 ست . تعبیر نی

، علی ما أوضحناه في ئینی در مقدمات بحث استصحاب در قول به  عرض کردم مرحوم ناباب الأحکام الوضعیة.  والثاني غیر معقول 

لی راجع به احکام وضعیه و تکلیفیه داده  شود آنجا یک شرح مفصشود یا وضعی جاری میجاری میاینکه استصحاب در احکام تکلیفی  

 استصحاب اینها دلیلش که علی ما اوضحناه در آنجا در باب دقت کنید ، این

  384ی صفحه 4من نوشتم جلد یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : همین استصحاب . 
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یس کردیکی از حضار :   د ؟ نآخر کتاب را تدر

 گویند اصول گفته است . های بعدی است ، شش دوره میگفته است آخر ، دوره گویند شش دوره آیت الله مددی : بله چون می

 ت الشرعیة التی تتعلق فرمایند المراد من الاحکام التکلیفیة هی المجهولا : اینجا می کی از حضاری

 کردید چه شد ؟  الی آخره حالا وقت چون تمام شده ، معلوم شد ؟ دقت آیت الله مددی :

دائما  کال این بود ، آقایان بحث مستقلی راجع به احکام نکردند نکته چه بود ، نکته اصل اشعلی ما ، عرض کردم پس این مطلبی که 

اش کردند ، ما هم دائما تکه  پاره تکه  اش ، راجع به مصالح و مفاسد و مبادی جعل بحث مستقل نکردند دائما  اش کردند ، یک تکهپاره تکه  

اش این است که در جای خودش در کتب اصول  ی اساسیگوییم این نکتهآنجا میرا   یک تکهگوییم ، کنیم ، یک تکه را اینجا میاش میپاره 

نه همه حقیقت استحباب و قسام حکم و کاحکم و   تقسیم  اصلا یک فصل خاصی در باب حکم و شان ایشان ، عده اهل سنت  یفیت و 

دارد ، ما این را در توضیحات بحثب اصلا در ماکولات معنا دارد ، در مش وب و استحباحقیقت وج ،  ها در ملبوسات معنا دارد روبات معنا 

 . عرض کردیم مثلا صاحب جواهر سعی کرده حتی در امور عادی هم استحباب در بیاورد 

آورد  فعل پیغمبر را میکردند ، میمبر این کار را  ات دارد که پیغی اول اینجوری بخورد در روایغذا خورد مثلا فرض کنید سه لقمهمثلا اگر 

یب است نمیآن استحباب ، یک جایی که استاز  و غر خواهم اصلا قبیح است عبارت ایشان ، آن را در باب  حبابی گفته که خیلی عجیب 

 خواهم بگویم . ، در کتاب نکاح نمی استحباب قرار داده است

 ة الی آخره روشن شد آقا مطلب ؟ اوضحناه فی باب الحکام الوضعیعلی ما 

ایشان فرمودند این که در باب احکام وضعیه خلاف می آید این روی قضایای حقیقیه است چون بحث سر حکم  پس این جهاتی را که 

در احکام خارجیحکم تکلیفی است فرقی نمیوضعی است حکم وضعی هم مثل   این مطلب ربطی  کند ،  ه نیست خوب درست است 

 .ندارد

 ی ، یک چیزی اصلا این دلوک دانند هم دلوک را ، خیلضعی میزمان را حکم و یکی از حضار : هم 
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و  ، شرطیت  ، جزئیت هم نبود  نبود ، جزئیت و شرطیت  آیت الله مددی : عرض کردم در حکم وضعی در کتب اهل سنت دو تا بیشتر 

  ، اینها دائما گفتن  شد ، جزئیت هم آمد ، شرطیت هم آمداین در ما اضافه سببیت   ، د  ، مانعیت هم آمد ، قاطعیت هم آمد ، زمان هم آمد 

 حکم وضعی ، حکم وضعی نیست . 

 ی وضعی نیست دیگر وقتی مترتب بر همان حکم تکلیفیکی از حضار : 

 ؟  ضافه کردند دقت کردید دائما اهمینجور   قیه هم ، مد ، ولایت فجیت هم آمد ، ولایت هم آکفایه حدانم بعد در مثل ت الله مددی : میآی

 آید دیگر خوب می ز حضار :یکی ا

 م این باید یک بحث مستقل خودش بشود . دی : عرض کردآیت الله مد

ی  نو صلی الله علی محمد و آله الطاهر


